
 

 

 

  نگاهي تازه به اصول 
  و مباني عرفان

  )از نظرگاه فلسفي، صوفيانه و شاعرانه(
  

  زاده دكتر حيدر قلي
  استاديار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

 

  
  :چكيده◄

 مـستقل و علمـي در       ايبررسـي توان به تحقيق و     ندرت مي ه   ب ،در منابع عرفان و تصوف    

 ،براي دستيابي به هدف و غايت عرفـان و معرفـت    .  مباني و اصول عرفان دست يافت      حوزة

هاي عرفاني از گسيختگي و پراكنـدگي و نيـز از           ناگزير بايد مباني آن را دريابيم تا پژوهش       

  .انحراف در فهم و تفهيم متون عارفانه مصون ماند

 ـ ـهاي نويسندگان در بارة مباني عرفان      از مجموعة ديدگاه    از تعريـف آنـان از       ه غالبـاً   ك

تزكيـه و تـصفية     : توان استخراج كرد   اين موارد را مي    ـعرفان و تصوف قابل استنباط است     

، فنـا و بقـا، رياضـت و مجاهـده و سـلوك،              )تجربة عرفاني (درون، اخلاص، كشف و شهود    

، كشش و جذبه، عشق و حب، فقر و نياز، اغتنام وقت و احوال، وحدت وجود، هدايت ربـوبي                 

  . و وحي و سنت، حفظ راز معشوققرآنمعرفت نفس، همرهي خضر يا پير و مرشد، 

در اين مقاله بر پاية خاستگاه عرفان و تجربة معرفتي و ذاتي انـسان، مبـاني عرفـان را                   

در سه نظرگاه متمايز و در عين حـال موافـق           ... صرف نظر از هر قيد ديني، فكري، قومي و          

نظرگـاه  . 3نظرگاه عرفان صـوفيانه     . 2عرفان نظري يا فلسفي     نظرگاه  . 1: ايمبررسي كرده 

 ـ      حاصل مقاله اينكه اصول و مب     . عرفان ادبي يا شاعرانه     كه  اني عرفان و مبدأ و منتهاي آن را

  :توان نشان دادـ بدين صورت ميبر هر سه نظرگاه عرفان منطبق است

   ذات ســالكحركـت و دگرگـوني   ← تجلـي و تعــين ذات احـديت   ←الانـوار  ذات نـور 

 .اتحاد و فناي سالك با نور ذات احديت ←
  

  : ها  كليدواژه◄

  .مباني و اصول عرفان و تصوف، تجلي، حركت و سلوك، اتحاد و فنا، شعر فارسي

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  مقدمه

هـاي مهـم حيـات آدمـي كـه بـا روح و روان او نـسبت دارد،                   يكي از بخـش   
نـور الانـوار    هاي روحي و قلبي او به سمت وجود قاهر هستي يعنـي ذات               كشش

هاي معنوي در ملل و نحل گوناگون در اسامي متفاوت،          اين كشش . خداوند است 
زهد و پارسايي، عبـادت و عبوديـت، رهبانيـت،          «كه تعابير   نمود يافته است، چنان   

پرسـتي،  گـري، درويـشي، بـت     تصوف، عرفـان، گنوستيـسيزم، حكمـت، اشـراقي        
 ـ      و نظاير آن  » شمنيسم، توتميسم  وعي از ايـن كـشش بـشري بـه          ها هر كـدام بـه ن

  . كنندمي اي ماورايي حكايت نشئه
دربارة سرچشمه و خاستگاه عرفان و تـصوف از ديربـاز، آرا و اقـوالي متعـدد               

اي سرچشمة آن را ديـن يـا اديـان و مـذاهب ماننـد اديـان                 عده. بيان گشته است  
خاص و اي نيز اشاند؛ عدههندي، اسلام، مسيحيت، يهود، مجوس، و مانوي دانسته      

را منـشأ ظهـور     ... ، بودا، راهبـان مـسيحي و        )ع(بزرگان ديني و معنوي مانند علي     
اي ديگر، مكاتب فكري و علمي ماننـد حكمـت يونـاني و             اند، و عده  عرفان گفته 

. انـد نوافلاطوني را منشأ پديد آمدن عرفان و تصوف در جوامـع اسـلامي خوانـده              
ن است كه مجموعـة ايـن عوامـل در    كوب نيز آديدگاه اشخاصي مانند دكتر زرين   

اند ولي منشأ واقعي تـصوف اسـلامي،        ظهور عرفان و تصوف اسلامي دخيل بوده      
  ) 14ارزش ميراث صوفيه، ص.( بوده استقرآناسلام و 

يكي ... خاستگاه عرفان را نبايد با خاستگاه عرفان اسلامي يا عرفان مسيحي يا             
علـي الاطـلاق هـر گونـه تجربـه يـا       عرفان يا معرفت معنايي عام دارد و  . دانست

كشف معرفتي، عقلي و علمي نـوع بـشر از جمـال و جـلال ذات نـور الانـوار را            
هرچنـد  . توان عرفان يا معرفت ناميد    مي... صرف نظر از قيد اسلام و مسيحيت و         

ديـن تـسليم و اطاعـت مخلـصانه و كلمـة            (: روشن است كه مباني نوراني اسلام     
با حذف  )  و ديگر كتب آسماني    قرآن( و كلام خداوند   )مشترك همة اديان آسماني   

هـا و تجليـات ذات      ترين نـشانه  هاي زايد و مشركانه، از درخشان     زخارف و پيرايه  
نيـاز نيـست،    بـي  الوهي است و عارف محض هرگز از دين خالص و كلام الهـي            
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حتـي   گونه عرفاني است كه رنگ دين و      آن... عرفان اسلامي يا عرفان مسيحي يا       
ها گـاه بـه دنبـال تغيـرات و          ب گرفته است؛ لذا بعيد نيست اين نوع معرفت        مذه

اختلاف بعضي از   . انحرافات گوناگون در ظواهر و مظاهر اديان از پيِ رنگي باشند          
اهل پژوهش بيشتر بدان سبب است كه آنان، گاهي عرفـان و تـصوف در معنـاي                 

اند و بـه    يكي پنداشته اصطلاحي آن را با زهد و عبادت و دينداري خلط نموده و             
همين دليل، در اديان مختلف انتظار دينداران بر آن است كه عارفان بنيان فكري و               
قلبي خود را با تعاليم ديني و مذهبي خويش بنياد گذارند؛ لـذا عرفـان و تـصوف                  
اهل تسنن، رنگ مذهب اهل سنت دارد؛ عرفان شيعيان، رنگ تشيع دارد و عرفان              

مسيحيت و بودايي دارد و ايـن تفـاوت و رنـگ عرفـاني              مسيحي و بودايي، رنگ     
حكايت از تأثير اديان و مذاهب در عرفان و معارف ذاتي آدمي و نيـز حقانيـت و                  

هاي عرفان در ملل مختلـف عمـدتاً در         تفاوت افتراقات و . ها دارد بطلان نسبي آن  
آيد مي ديدپ... اثر و بر اثر عوامل ديني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، جغرافيايي و            

ها با اينكه در ظهورات و اشكال عرفاني است، امـا بـاطن و معنـاي                و اين تفاوت  
دهـد و اگـر اشـتراكاتي در عرفـان اقـوام            مـي  عرفان را به شدت تحت تأثير قرار      

آيد، به دليل مباني مـشترك در ذات آدميـان و نـوع معرفـت و                مختلف به نظر مي   
  . تجربة معرفتي آنان است

دمي، خاسـتگاه اصـلي عرفـان و معرفـت اسـت؛ بـا تجربـه و                 ذات و وجود آ   
ـ به  ويژه حدوث عشق در دل    به ـ مكاشفة مظاهر و تجليات عقلي، ملَكي و ملكي       

هاي عارفانـه در او پديـد       گرايد و در نتيجه منش    جهان مجرد عقلي و ملكوتي مي     
ي عـارف   از اين ديدگاه، معرفت يا عرفان، تجربيات و كشف و شهود فرد           . آيدمي

جوشد و وقتي اين تجربيـات در افـراد كثيـر رخ            است كه از جان و روان او برمي       
گـردد؛ و   دهد، عرفان به عنوان مكتبي فكري و رفتاري در يك جامعه ظاهر مي            مي

  . ناميمما علم و احاطة عارف را به اين جهان، علم عرفان مي
سيحي يـا عرفـان     از سوي ديگر، خاستگاه عرفان و تصوف اسلامي يا عرفان م          

ها را نيز صرفاً نبايد خود دين يا آيين دانست بلكه بـاز جـان و                بودايي و امثال آن   

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


  

   

   مطالعات عرفاني
  هشتمشماره  

 128  87  پاييز و زمستان

نفس آدمي و تغيرات و حركت ذاتي او از تجليات خداوند اسـت كـه باعـث بـر                   
تنها با اين تفاوت كه در اين ديـدگاه، تحـولات           . گرددجوشيدن چشمة عرفان مي   

اجتماعي رخ داده است كه دين و آيـين حـاكم           قلبي و نفساني انسان در محيط و        
بنابراين شايد بتوان گفت كه     . بوده است ... بر آن اسلام يا مسيحيت يا بودايي و يا          

ها شكل دهنده به عرفـان      هيچ آيين و ديني، منشأ عرفان و تصوف نيست بلكه آن          
  . اندفردي و اجتماعي بشري

  تعريف مباني و اصول عرفان و تصوف

اني و اصول عرفان و تصوف، نخست بايد ديد كه مبنا يا مباني و              در تعريف مب  
مبنا يا مباني، اساس و شالودة هر چيـزي اسـت كـه آن              . نيز اصول به چه معناست    

بنـابراين،  . تواند هويت و حيثيتي داشته باشد     چيز بدان تكيه دارد كه بدون آن نمي       
يابد و  ن با آن معنا مي    مباني عرفان و تصوف بايد چيزي يا چيزهايي باشد كه عرفا          

ايـن تعريـف از مبـاني       . توان به درستي نام عرفان بر چيزي نهـاد        آن مباني نمي  بي
انـد  تواند اهميت و اصالت آن مباني را نشان دهد و اينكه آن مباني كدام             عرفان مي 

» اصـول «. آن مباني حيثيت و موجوديـت نـدارد       كه عرفان به هر معنا و شكلي، بي       
هـا و   اً به معنـاي ريـشه اسـت لـذا اصـول عرفـان يعنـي ريـشه                 جمع اصل، تقريب  

  . هاي عرفان و معرفت بشري استخاستگاه
اصول و مباني عرفان، بيان تاريخ عرفان و صـوفيه و يـا شـرح آداب و رسـوم             

گزينـي،  نـشيني، عزلـت   صوفيان و رفتارهـا و سـلوك عملـي آنـان ماننـد خانقـاه              
. نيـست ...  اخـذ نـذر و فتوحـات و          پوشـي و انـواع خرقـه،      گرداني، خرقـه   سبحه

هـاي  اشتراكات فراوان ميان انواع سلوك عارفانه و معرفـت قلبـي در ميـان ملـت               
مختلف مانند فقر، فنا، محبت، ترك تعلقات، انزواگزيني، ورد و اذكار خاص، نوع             

تـر  هاي اساسي خود حاكي از وجود مباني و پايه       ...پوشش، نوع سلوك با مردم و       
اي تصور كننـد كـه      همين اشتراكات سبب شده است كه عده      . هاستدر عرفان آن  

مباني عرفان و تصوف همان مشتركات اصلي ميان عارفـان و صـوفيان و رهبانـان                
است؛ و لذا گاه اصطلاحات عرفاني و صوفيانه و نيز آداب و رسوم صوفيه را               ... و
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ر ظهـورات و    اينان مباني عرفـان را د     . كنندجزو مباني عرفان و تصوف معرفي مي      
جويند در حالي كه مباني را بايد در        نوع سلوك و رفتارهاي عارفانه و صوفيانه مي       

  . ها و سرمنشأهاي اين ظهورات و رفتارها جستجو كردريشه

  هاي سه گانه دربارة مباني عرفان و تصوفنظرگاه

ـ كه اساساً بايـد بـيش از ديگـر مباحـث عرفـاني      تاكنون مباني و اصول عرفان   
ـ به طـور جـدي و تحقيقـي مـورد توجـه             گرفت مطالعه و پژوهش قرار مي     مورد

اند، عمومـاً از حيـث      نويسندگان و پژوهندگان نبوده است و اگر گاه بدان پرداخته         
از جمله اشخاصـي كـه      . موضوعات و مشخصات عرفان بوده است و نه مباني آن         

تـر يحيـي يثربـي و       اند، دك به تصريح از اصول و مباني عرفان سخن به ميان آورده          
چنــين دكتــر يثربــي عناصــر و اصــول عرفــان را ايــن. انــددكتــر ســعيد رحيميــان

عرفان .(راز و رمز  . 6عشق  . 5رياضت  . 4فنا  . 3شهود  . 2وحدت  . 1: شمارند برمي
هاي عرفاني را بـا نگرشـي       دكتر رحيميان اصول مشترك نظام    ) 55ـ  38نظري، ص 

اعتقـاد داشـتن، تقـدس و       «فـاهيمي چـون     متفاوت و با گره زدن مباني عرفان با م        
به تفكيك عرفان ديني و غير ديني و عرفان اسلامي و عرفان رهـا از    » واقعي بودن 

  اعتقاد به درجات عـوالم هـستي      . 1: كندچنين معرفي مي  قيد دين و غير دين، اين     
واقعي بودن درجات   . 4اعتقاد به درجات انسان     . 3اعتقاد به درجات ادراك انسان      . 2
علم (شناسي مبتني بودن بر اسم   . 6ها  يافته تقدس و الهي بودن   . 5حالات و معارف    و  

  ) 8ـ 6مباني عرفان نظري، ص.(قرآناعتقاد به درجات . 7) الاسماء
تـوان ديـدگاه    در ديگر كتـب و منـابع عرفـان و تـصوف نيـز بـه نـدرت مـي                   

ز طريـق   نويسندگان را دربارة اصول و مباني عرفان مـشاهده كـرد؛ آنـان اغلـب ا               
ديـدگاه آن  . اندتعريف عرفان يا تصوف درصدد تعريف اساس و بنيان عرفان بوده  

كـه  نويسندگان با گذشت زمان و تحولات معرفتي دچار تحول شده است، چنـان            
هاي نخستين، داراي   موضوعات و اصول و مباحث عرفاني در ادبيات عرفاني سده         

وسعة عرفان صوفيانه، خانقـاهي     مشخصات زاهدانه و عبادي و ديني است اما با ت         
و نيز شاعرانه و سپس عرفان فلسفي، ايـن موضـوعات و اصـول نخـست صـبغة                  
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ـ و بـه خـصوص      ويژه با امتزاج برهان با عرفان     صوفيانه و شاعرانه و پس از آن به       
رواج اصطلاحات و تعابير    . ـ حيثيت فلسفي و عقلي يافت     عربي با انتشار آراي ابن   
شاعرانه و سـرانجام فلـسفي در طـول تـاريخ ادبيـات عرفـان،               زاهدانه، صوفيانه،   

  . حكايت از تحول نگرش به مباني و موضوعات بنيادين عرفان دارد
هاي نويـسندگان در بـارة مبـاني عرفـان، ايـن            در هر حال، از مجموعة ديدگاه     

تزكيــه و تــصفية درون، اخــلاص، كــشف و : تــوان اســتخراج كــردمــوارد را مــي
، فنا و بقا، رياضت و مجاهـده و سـلوك، كـشش و جذبـه،                )يتجربة عرفان (شهود

عشق و حب، فقر و نياز، اغتنام وقت و احوال، وحدت وجـود، هـدايت ربـوبي،                 
 و وحـي و سـنت، حفـظ راز          قـرآن معرفت نفس، همرهي خضر يا پير و مرشـد،          

  ...معشوق، سماع و نظر و 
انـد  ولي را برشـمرده   اي از منابع نيز براي تصوف خانقاهي، مباني و اص         در پاره 

كه گاه با اصول و مباني عرفان خلط گشته است، از جمله عبدالرزاق كاشـاني بـه                 
: گانـه دانـسته اسـت     هـاي سـه   نقل از ابومحمد رويم، مبناي تصوف را اين خـوي         

تمسك و چنگ زدن به فقر و افتقار و نيازمندي، تحقق و ثبوت به بذل و ايثار و                  «
اصـطلاحات الـصوفيه،    (»...خاش و ترك اختيـار      داد و دهش، و ترك تعرض و پر       

اين همـه تـشويش و پراكنـدگي در آراي نويـسندگان، حـاكي از عـدم                 ) 122ص
انكشاف مباني و اصول عرفان و نيز عـدم تـدقيق و تحقيـق آنـان در مطالعـات و                    

آنكه به صراحت به مبـاني نظـري يـا          هاي عرفاني است؛ گرچه صوفيه بي     پژوهش
 كنند، گاه اين اصـول و مبـاني را بـه نحـوي در آثـار خـود                   صوفيانة عرفان اشاره  

  . اندتوصيف كرده
مباني عرفان هرچه است با عارف و معروف و عمل و فرايند معرفت ميـان آن                

در اين مقال، بر پاية خاسـتگاه عرفـان و تجربـة معرفتـي و ذاتـي                 . دو نسبت دارد  
در سـه   ...  قـومي و     انسان، مباني عرفان را صرف نظر از هـر قيـد دينـي، فكـري،              

نظرگاه . 1: ايمنظرگاه متمايز و مشهور و در عين حال موافق و سازگار بحث كرده            
نظرگـاه عرفـان ادبـي يـا     . 3نظرگـاه عرفـان صـوفيانه    . 2عرفان نظري يا فلـسفي      
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ها هاي مباني عرفان بدين معنا نيست كه اين نظرگاه        گانه گفتن نظرگاه  سه. شاعرانه
ي است بلكه به عكس، اين سه نظرگاه نشان خواهـد داد كـه              را با يكديگر اختلاف   

مباني عرفان تا چه اندازه همگون است و آنچه در اين سه نظرگاه متفاوت اسـت،                
زبان، بيان و ادبيات فلسفه از نوع زبـان         . هاي بيان مباني عرفان است    زبان و روش  

 زاهدانـه و    برهان و استدلال و زبـان، و ادبيـات صـوفيه از نـوع زبـان و ادبيـات                  
خانقاهي، و زبان و بيان عرفان شاعرانه از نوع زبان و بيان عشق و شور و مـستي                  

هر كدام از اين سه ادبيات با زبان ويژة خود اصـول، مبـاني و موضـوعات                 . است
  . اندعرفان و معرفت را تبيين كرده

هرگاه منابع مربوط به عرفان فلسفي، عرفـان صـوفيانه و منـابع عظـيم اشـعار                 
سـاخت تمـامي مباحـث      يـابيم كـه ژرف    رفانه و عاشقانه را بررسي كنيم، درمي      عا

اين چهار غايت و ركن در منابع       . عارفانه در چهار مبنا و غايت متمركز شده است        
  )مبـدأ هـستي   (خدا يـا معـشوق و محبـوب       . 1: گانه مجموعاً بدين شرح است    سه
 باعث شور و عشق و      هاي معشوقانه كه  گريتجليات و مظاهر هستي و يا جلوه      . 2

حركت جـوهري كـه همـان طريقـت و          . 3. شودحركت در عاشقان و عارفان مي     
سلوك و مجاهدت سالكان و مستي و خرابي عاشقان اسـت و رياضـت، تـصفيه،                

عـروج و صـعود بـه آسـمان و          . 4. اخلاص و جمع نيز بدين غايت مرتبط اسـت        
رانه، وصـال و پيوسـتن بـه        احديت و فنا و بقا در آن آستان ربوبي و به تعبير شاع            

گويي همانند دو قوس دايرة نـزول و صـعود در عرفـان نظـري               . معشوق و جانان  
گردد، و اين حركـت     گردش و چرخشي دوراني از مبدأ هستي يعني خدا آغاز مي          

حبي و تكويني پس از تغيرات و تحولات نوري باز به همان مبدأ وجـود خاتمـه                 
تـوان از همـين     ل و مباني عرفان و تـصوف را مـي         از اين روست كه اصو    . يابدمي

 قرآنگانه جست؛ چهار غايتي كه از آيات        چهار غايت اساسي در منابع جست سه      
» حركت و سفر  «در اين مباني چهارگانه، ماية اصلي عرفان        . نيز قابل استنباط است   

نّا الله كه تعابير اسفار اربعه، سير نزول و صعود، إ  از يك مبدأ به يك منتهاست چنان      
هـا بـدين مايـة جـوهري        و إنّا إليه راجعون، حركت جوهري، سلوك و امثـال آن          
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كند كه غايت هر موجودي بايد سـير و حركـت از            اين اصل اثبات مي   . اشاره دارد 
از ايـن رو، عـارف      . يك مبدأ به مبدئي ديگر و از آن مبدأ تا منتهاي حركت باشد            

  )وجـود ازلـي   (مبـدأ . 1: رتبط اسـت  هـا م ـ  با چهار ركن و اصل و فرآيند ميـان آن         
) سـلوك (حركت و تحول عارف از آن ظهور و جلـوه         . 3) تجلّي(ظهور آن مبدأ  . 2
اين نوع نگرش   ). فنا و بقا  (تبدل وجود او با وجود قاهرِ ازلي از طريق ظهور او          . 4

   .توانيم بيابيمرا در سه نظرگاه فلسفي، صوفيانه و ادبي مي

  نظرگاه عرفان فلسفي. الف

توان مباني عرفان صوفيانه و شـاعرانه را بـا برهـان و              بيان نظرگاه فلسفي مي    با
تـوان  كه با بيان مباني نظرگاه صوفيانه، مـي       هاي فلسفي تبيين كرد؛ همچنان    نگرش

مباني عرفان شاعرانه و نيز فلسفي را مبتني بر نصوص ديني و وحيـاني تفـسير و                 
موضـوعات فلـسفه عمـدتاً مربـوط        دانيم اصـول مباحـث و       كه مي چنان .بيان كرد 

. انسان و مبدأ و منتهـاي وجـود او        . 3جهان هستي   . 2خدا و وجود    . 1: شود به  مي
اين مباحث و موضوعات از مباني افكار فلاسفه و مباني سـلوك آنـان در تحـرّي                 

ويژه كه تعـاريف حكمـا، عرفـا و فلاسـفه از فلـسفه،              كند؛ به حقيقت حكايت مي  
يف عرفان و معرفت است كه همواره وحدت آن دو علـم            گاهي چنان مشابه تعار   

 بر اين اساس، عرفان در نظرگاه فلـسفي راــ           1.نشاندمتعالي را در خاطر آدمي مي     
توانيم مبتني بر چهار مبنا و اصل بدانيم كه شـناخت           همچون دو نظرگاه ديگرـ مي    

 حـوزة   توانـد ديـدگاه و آراي پژوهـشگران را در         آن مباني و اصول، در نهايت مي      
دو سرچشمة اصلي از اين چهـار اصـل،         . عرفان، دين و انسان به تحول فراخواند      

گونة خداوند و تجلي و تأثيرگذاري آن وجـود بـسيط           مربوط است به ذات آفتاب    
سرمدي، و دو مبناي ديگر مربوط است به ذات سالك و حركت، تغير و فنـاي او                 

  .در تحت شعاع آفتاب ذات خداوند
رفان و مبدأ و منتهاي آن راـ كه بـر هـر سـه نظرگـاه عرفـان                  اصول و مباني ع   

  : توان نشان دادـ بدين صورت ميمنطبق است
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 حركـت و دگرگـوني ذات       ←تجلي و تعـين ذات احـدي       ←ذات نور الانوار  
  اتحاد و فناي ذات سالك با نور ذات احديت←سالك

  : تفصيل اين چهار ركن و مبنا بدين شرح است

  لانواروجود واجب نور ا. 1

هاي اساسـي معرفـت و عرفـان بـشري در نظرگـاه             يكي از مباني و سرچشمه    
فلسفي را بايد وجود واجب، بسيط و واحد خداوند دانـست كـه نـور ذات او در                  
عوالم و مراتب هستي در عين وحدت، كثرت يافته است و وجود بسيط الحقيقـة               

مال به نقصان، تنزل    او در سير ظهور و تعين در مراتب از اشتداد به ضعف و از ك              
وجود پس از ذات بسيط خداوند با فيض اقدس از حضرت           . و گرايش يافته است   

بـه حـضرت واحـديت و بـا فـيض           ) اعيان ثابتـه  (احديت و از طريق عالم علم او      
بـه مرتبـة    ) اسـماء و صـفات    (مقدس از حضرت واحـديت يعنـي عـالم لاهـوت          

و ) عالم ملكوت و ارواح   (ليو سپس مرتبة نفسي يا مثا     ) انوار قاهرة عقلي  (جبروت
افاضـه  ) ملكي، ظلماني، شهادت مطلق يا طبيعت     (سرانجام مرتبة مادي يا جسماني    

اصـل و منبـع نـور و انـرژي هـستي، همـين              . شده، و تعين و تنـزل يافتـه اسـت         
سرچشمة وجود اسـت كـه مايـه و باعـث حركـت و دگرگـوني در ذوات همـة                    

  . ظهورات و تجليات هستي است
نور الانوار از آن جهت مبناي عرفان است كه همـة موجـودات،             وجود و ذات    

هاي عارف و سالك از نور و انـرژي بـسيط ذات خداونـد، حركـت                ويژه انسان به
(: نسبت نيابد ) خداوند(= يابند و اگر معرفت عارف به نور وجود معروف        ذات مي 

پـس  .  ناميـد  »عرفان«توان فرآيند اين تأثير و تأثر را        ديگر نمي ) توحيد در معرفت  
ذات واجب الوجود كه بر همة ذرات هستي گسترش و احاطه يافتـه اسـت، تنهـا                 
مركز وجودي است كه حركت ذاتي و معرفتـي آدمـي روي بـه سـوي آن دارد و                   
چنانچه عرفان رنگ ظواهر و آداب مشركانه بگيرد، بـسا كـه حركـت ذاتـي اهـل                  

. و عرضْـي داشـته باشـد      چنان عرفانِ رنگين به جاي سير پيشروانه سير انحرافـي           
ــ تنهـا    وجود پديدة عرفان و معرفت بشرـ اگر به موجوديت آن باور داشته باشيم            
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به دليل وجود خداوند و نقطة مبدأ و منتهاي وجود اوست كـه هـر موجـودي در                  
ـ كه پيوسته به سمت كمال و خروج و         مراتب هستي در سير حركت ذاتي و حبي       

به مقصد وجود دارند، و اين حركـت ذاتـي و           ـ روي به سوي رسيدن      ظهور است 
كند و لذا كشش    هاي معرفتي و عقلي مي    ويژه در آدمي اقتضاي حركت    تكويني، به 

. شـود الوهي است كه در آغاز باعث ظهور تكويني پديدة معرفـت در آدمـي مـي               
حاصل سخن اينكه با حذف اين اصل الاصول يا حتي با كمرنگ نمـودن جايگـاه                

  . ه نام معرفت يا عرفان موجوديت و حيثيت نخواهد داشتآن، ديگر چيزي ب

  تعين و تجلي ذات غيب الغيوب. 2

دومين مبنا و سرچشمة معرفت و عرفان، تعين، ظهور و تجلـي ذات احـديت در              
اين ظهوراتِ نوري در سير نزول خود از تمامت به سوي نقص، . مراتب وجود است 

 نـور، قـوت و انـرژي مرتبـة          يابنـد و لـذا    و از شدت بـه سـوي ضـعف تنـزل مـي            
تر و شديدتر از قوه و انرژي مراتب پس از خـود يعنـي مرتبـة                تمام) عقلي(جبروتي

شـدت و قـوت وجـود و نيـز صـفت            . اسـت ) مادي(ملكوتي نفساني و مرتبة ملكي    
 قادريت در خداوند از وجود انرژي مجرد احدي، لاهوتي، عقلي و ملكوتي حكايت            

ات و ظهورات خداوند همـواره در جنـبش و فعاليـت             انرژي و قوت وجود    2.كندمي
هـاي  گيرند؛ انـرژي  است و جهان مظاهر و تجليات، از انرژي ذاتي يكديگر تأثير مي           

 تـر و  هـاي ضـعيف   بـر انـرژي   ) تـر تر و سـركش   تر و محبوب  غني(ترتر و غالب  تمام
جلـوة  بـه بيـان ديگـر، هـر         . گردنـد چيره مي ) ترتر و مطيع  تر، عاشق محتاج(تر ناقص

تر است از نور و     انرژيك هستي كه داراي حركت، لطافت و سرعت سير ذاتيِ افزون          
جويد و بدين وسيله، وجـود  انرژي ديگر انوار جلال و جمال خداوند بيشتر بهره مي   

سازد و هر مظهر جمال و جلال كه        ها سرشار مي  خويش را از انرژي و نور آن جلوه       
ش از مظاهر ديگر داشته باشد، تـأثير و چيرگـي           اي بي از اسما و صفات خداوند بهره     

پس جهان هستي همگي جهان تـأثير و تـأثر          . تر خواهد بود  آن بر مظاهر ديگر افزون    
فعالٌ : فعاليت(= ـ را در جلوه و تجلي     است؛ زيرا خداوند هر روزـ و نه بخشي از آن         

  ) 29/ رحمن(».كلَّ يومٍ هو في شأنٍ... «: است) لمِا يريد
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اق و انفس و آيات وحي، تجلّي كلامي خداونـد اسـت و هركـه ايـن                 آيات آف 
كلام خدا را كه از علم او سرچشمه گرفته به جان بنيوشـد، و بـه تعبيـر امـروزي                    
تجربه كند، و قوه و انرژي اين تجليات كلامي، او را تحت تأثير قرار دهد و او را                  

نشيند، صـاحب مقـام     در هم ريزد و از خودي او بيرون سازد و در صدر جان او ب              
گـردد؛ زيـرا صـفات      مـي  ، امانت، خلافـت يـا ولايـت       )تكويني و تشريعي  (نبوت

همين . خداوند در او جايگزين شده و او عالمي كبير گشته است در جرمي صغير             
م آدم الأسـماء كلَُّهـا        «: بياموخت) ع(اسما و صفات است كه خداوند به آدم        و علَّـ

 از مباني عرفان است، قرآن كريماي از پژوهشگران،    دهاگر به باور ع   ) 31/ بقره(»...
   3.در اينجا از تجليات كلامي و وحياني اوست

مبنا بودن تجلي نيز از آن جهت است كه چون بدون تجلـي و ظهـور صـفات                  
خداوند، هيچ موجودي و به دنبال آن هيچ حركـت و تغيـري در مظـاهر و پديـد                   

ويـژه در  ـ بـه ر كمالي نيز در موجوداتآيد، به همين سبب، هيچ معرفت و سي   نمي
تـر،  بـه بيـاني صـريح     . آدميان بدون تجلي اسما و صفات خداوندـ متصور نيـست         

ظهور عرفان در آدمي تنها به سبب تأثير تجليات ذات و صفات خداوند و توجـه                
آدمي به آن تجليات و تجربة او از آن تجليات است كـه غالبـاً بـه صـورت يـك                     

يابـد و بـه همـين سـبب، معـارف و            ك معرفتي ظهـور مـي     تجربه، حركت و سلو   
تجارب معرفتي بشر داراي تنوع، تكثر و اختلاف بيان و برداشت است؛ زيرا بسته              

منتهـاي الـوهي بيـشتر متـأثر از         به اينكه تجربه كننده يا عارف از ميان تجليات بي         
بـه  . ددگـر كدام تجليات باشد، سنخ تجربه و حركت ذاتي او متعين و متمـايز مـي   

ويژه صوفيان و شاعران، وجود عشق و معرفـت و          اي، به همين دليل است كه عده    
ها و تجليات ذاتي و صـفاتي  گريدر پي آن فناي سالك و عاشق را منوط به جلوه   

  .اندو افعالي معشوق سرمدي دانسته

  حركت در ذات و نشĤت وجودي. 3 

مهيـا بـوده و همچنـان       تجليات ذاتي و صفاتي خداوند همواره و براي همگان          
ويژه براي سالك اهميت دارد، حركت ذاتي او        آنچه براي آدمي و به    . موجود است 
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حركت كه خروج تدريجي از قوه به فعل اسـت يـا            . و ميزان تغير جوهري اوست    
قسري و طبيعي و مضاف به استعداد فطري و نوع ژن و طبيعت مخلـوق اسـت و    

  . ادة خود مخلوق با استخدام طبيعتيا ارادي است و متعلق به مجاهده و ار
عقلـي، نفـسي و     : انـد موجودات و همة مظاهر هـستي داراي سـه نـشئة ذاتـي            

گانه بر اساس شرف و پستي مراتب در موجـودات          اين نشĤت سه  ). مادي(جسمي
. تـر شـدن نـشئة عقلـي اسـت         كمال هر موجودي در فربه    . مختلف متفاوت است  

اي از عقل بدو    ر آدميان تقدير نموده و بهره     صرف نظر از نصيبة ازلي كه خداوند ب       
بخشيده است، اين آدمي است كه به خويـشتن خـويش بايـد جـوهر عقـل را از                   

نـشĤت  . تر سازد تر و تمام  طريق اتحاد تجليات علمي و عيني با نفس خود نوراني         
جبروت، ملكوت، ملـك    (گانة هستي اند از مراتب سه   گانه كه تصوير و حكايتي    سه

) محسوسات، معلومـات و معقـولات     ( از انواع تجليات و ظهورات هستي      ،)يا ماده 
به سخن ديگر، با تـابش نـور تجليـات خداونـد، ذات موجـودات               . كنندتغذيه مي 

. گـردد شود و لذا از قوه به فعل خارج و حادث مي          ويژه انسان دچار حركت مي     به
ايـن  . أكولاند و صور مجلاهاي جمال و جلال م ـ       بنابراين، نشĤت موجودات آكل   

تأثير و تأثر و اين حركت ذات و جوهر در همـة هـستي، همـواره بـراي رسـيدن                    
  . ظهورات ناتمام و ضعيف به تماميت و استغنا تداوم دارد و خواهد داشت

آنچه در حركت انسان به سوي انوار قاهره و سـپس منبـع نـور ازلـي اهميـت             
) ذهن و دل  (تمركز ذات تر دارد، بالا بردن سرعت و شتاب حركت از طريق           افزون

سـرعت و   ). توحيد در مقابل شـرك    (به يك نور واحدِ محيط بر همة هستي است        
تحديد دلبـستگي و وابـستگي      . 1: گرددشتاب حركت ارادي از سه راه حاصل مي       

همت در تمركز و جمع ذهـن و دل بـه انـوار غالـب               . 2نور و ناتمام    به مظاهر كم  
ترقيق قلـب، تنبيـه نفـس و تزكيـة ذهـن از             آماده نمودن زمينة تلطيف و      . 3عقلي  

بـا  . هـا طريق عشق طبيعي به مظاهر جمال و جلال خداوند و تفكر در وجـود آن              
توان انتظار داشت سالك، سبكبار و سبكبال شود، و با سرعت و            اين سه شرط مي   

  .  ره صدساله را در يك شب بپيمايد،شتاب
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توان در  كت ارادي نيابد، نمي   تا ذات آدمي از تجليات عقلي و علمي و عيني، حر          
او معرفت و عرفان را به انتظار نشست و از اين رو است كه حركت ذات سـالك را                   

معرفت آگاهانه و علمي به هستي      . آوريمترين مباني عرفان ربوبي به شمار مي      از مهم 
من عرف «: اي است براي معرفت خداوندو نيز شناخت نشĤت وجودي انسان وسيله    

  ) 534فرهنگ مأثورات متون عرفاني، ص(».عرف ربهنفسه فقد 

  اتحاد عقلي، علمي و ادراكي. 4

در ادبيات و زبان فلـسفه معتقدنـد كـه معقـول بـا عاقـل، معلـوم بـا عـالم و                       
گانـة  متناسـب بـا مراتـب سـه       . گرددمتحد مي ) حاس(با مدرِك ) محسوس(مدرك

ا به بياني ديگر، چهـار       گونه و ي   گانة عقل و نفس و جسم، سه      وجود و نشĤت سه   
محـسوسات،  : تـوان شناسـايي كـرد     گونه تجلي يا غذا بـراي نـشĤت بـشري مـي           
ويـژه انـسان از ايـن       هر موجودي به  . معلومات، معقولات و مكشوفات يا ملهمات     

ها، هر نـوع    گانه و تخيل آن   محسوسات پنج . يابندسه نوع جلوه، تغذيه و رشد مي      
) در قالب معلوم و محـسوس (و همة معقولات..) .اعم از علمي و خبري و    (معلوم

  هــا متحــد هــاي متــافيزيكي بــا نفــس ادراك كننــدگان آنو مكــشوفات و تجربــه
شـود و صـورت هـر       گردنـد؛ حركـت ذاتـي آدمـي از همـين راه حـادث مـي               مي

كند و لذا بـا نفـس او متحـد          محسوس، معلوم و معقول كه آدمي آن را ادراك مي         
شود و، به صورت نامة اعمال در آخـرت در معـرض            يگردد، در جانش ثبت م    مي

شايد بتوان گفت آدمي مجموعة همـين صـور محـسوس و            . گيردديدگان قرار مي  
است و هر كه صور معقول و مكشوف او يعني          ) ملهم(معلوم و معقول و مكشوف    

اش بيشتر باشد، نفـس او از نـور مرتبـة           مجموعة تفكرات عقلي و تجربيات قلبي     
  . مند خواهد بودو ملكوتي بيشتر بهرهعقل جبروتي 
  ايمابقي تـو استخـوان و ريشـه    ايتـو همــان انديشـه! اي بـرادر

  ) 278/ 2مثنوي، (
اتحاد عارف و معروف كه مستند به اين باور فلسفي است، از اين جهت مبناي               
عرفان است كه نهايت حركت جوهري در سالك عارف، اساساً بايد به اتحاد ذات              
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. صفات خداوندـ از طريق تجليات عقلي، علمي و ادراكي اوـ با ذات او بينجامدو 
در عرفان نيز منتهاي مقصود عارف، اتحادش با ذات و صـفات خداونـد اسـت و                 

  . اين اتحاد غير از وحدت وجود است
كه اشاره شد، همة جهان هستي تجليات و ظهورات خداونـد اسـت و از               چنان

     بر هستي حكمفرماست به طوري كه اين همه كثرات و          نظر وجودي، وحدتي تام
توان تلقي كرد، به اين معني كـه وجـود مـوج و             تعينات را جز موج يا حباب نمي      

حباب تنها يك اعتبار و فرض است و در حقيقت موج يا حبابي وجـود نـدارد و                  
جهان تأثير  . اندهاي متكثر آن آب   ها شكل آنچه هست، آب است و امواج و حباب       

اقوي و اكمل و اضـعف      (ها نيز همين جهان است؛ انرژي اين كثرات       تأثر انرژي و  
اتحاد ذات الوهي بـا     . دارند) نوري و حتي ناري   (است كه بر يكديگر اثر    ) و انقص 

ها موضوعي است كه با تأثير و تأثر انرژي       ) فناي فاني در مفني فيه    (= ذوات هستي 
نورتر به  تر و كم  حبيِ ذواتِ ناقص  هاي ذاتي و نيز حركت و سير تكويني و          و قوه 

تـر و پرنـورتر نـسبت دارد، و ايـن اتحـاد در جهـاني حـادث                  سوي ذوات كامـل   
 و البته ايـن فنـا       ،گردد كه همة ذرات آن جهان در وجود خويش وحدت دارند           مي

تبـدل و   (: يا اتحاد از بين رفتن يك وجود در يك وجود ديگر نيست بلكه اتحـاد              
تـر وجـود    رتبة ضعيف و ناقص وجود در مرتبة اقوي و كامـل          يا فناي م  ) استحاله

گردد، بدين معني كه هـر      فنا و اتحادي كه در يك زنجيرة طولي حادث مي         . است
اي از وجودات اين زنجيره به طور مستمر و متوالي از حلقه يـا مرتبـة خـود           حلقه

مـان  پـس حركـت و اتحـاد يـا ه         . گردنـد فاني و در مرتبه يا حلقة ديگر باقي مي        
سلوك و طريقت در درون يك وجود واحدـ كه از مرتبة بسيط به مرتبـة انبـساط                 

   .يابدـ حدوث و ظهور ميتنزل يافته است
بدين ترتيب، معيار و ميزان معرفت و عرفان سالك، در اصل همين اتحاد اسما              

تجلي اسما و صفات خداوند و حدوث حركـت         . و صفات خداوند با جان اوست     
مادام كه اين تجليات در جان او اتحاد و ثبوت نيابد، ماية صـعود              در ذات سالك،    

توانـد اسـتمرار    اين اتحاد تا آنجا مـي     . وي به سوي حضرت احديت نخواهد بود      
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داشته باشد كه تشخيص عارف از معـروف و محـب از محبـوب دشـوار نمايـد،                  
  . كه در او هم صفات خدا توان ديد و هم اوصاف بشرچنان

  ن صوفيانهنظرگاه عرفا. ب

هـاي فلـسفي و     مباني عرفان صوفيانه نيز همان مباني و اصولي است كـه پايـه            
كه ريـشة فهـم و تفهـيم مبـاني          برهاني آن در عرفان نظري مترتب است، همچنان       

تنها تفـاوتي كـه     . توان در عرفان فلسفي و صوفيانه يافت      شاعرانة عرفان را نيز مي    
اي از  هاست بـا اينكـه در پـاره       ن و بيان آن   ميان اين سه نظرگاه وجود دارد، در زبا       

تفكيـك و بررسـي     . موارد زبان و نحوة بيان در هر سه نظرگاه اشـتراك تـام دارد             
گيـرد كـه ايـن      ها مذكور بدين جهت صورت مـي      جداگانة مباني عرفان در سة آن     

مباني با تمايز بيشتر و به هدف اثبات اشتراك و همساني هـر سـه نظرگـاه تبيـين                   
ز گردآوري و معرفـي مـصطلحات در هـر كـدام از مبـاني چهارگانـه در                  ني. گردد

هاي پراكندة صوفيان و    هاي صوفيانه و شاعرانه بدان جهت است تا ديدگاه        نظرگاه
اصول و مباني چهارگانة    . شاعران عارف، دربارة مباني عرفان تجميع و تبيين گردد        

   4:ـ بدين شرح استـ با الفاظ و تعابير ويژة صوفيان عارفعرفان صوفيانه

  وجود حضرت حق خداوند جلّ اسمه. 1 

 هر معرفت و تجربة معرفتي انسان، متوجه و متعلق است به تنها وجود هستي              
بنابراين منشأ معرفت انسان در خود، وجود خداوند است         . يعني حضرت احديت  

ويـژه انـسان را بـه حركتـي         و وجود اوست كه جان مظاهر و موجودات هستي به         
ـ كه در انسان عمدتاً از نوع حركت عقلي و معرفتي و نيز نفساني               و جوهري  ذاتي
از اين رو، نخستين مبنا و اصل در پديـد آمـدن عرفـان، وجـود                . داردـ وامي است

وجود او هيچ حركت معرفتي يا همان تجربة معرفتي         ذات احديت است چراكه بي    
  . قابليت حدوث ندارد

ت واجب الوجود و صفات او را با اسامي و          صوفيان عارف در آثار خويش، ذا     
احـد، احـديت،    : انـد؛ از آن جملـه     تعابيري خاص و متعدد مورد اشاره قـرار داده        
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واحديت، نورالانوار، عماء، غيب هويت يا غيب مطلق، مقـام قـاب قوسـين، رب               
الارباب، كنز مخفي، مالك ملك، وجه حـق، كـلّ، هـاء، هـو، محبـوب، مطلـوب،         

ذات به اعتبـار    (، تاء )ذات احديت (، الف )در مقام تشبيه  ...(فتاب و   جانان، دريا و آ   
علم اجمالي در مقام احـديت و قلـم مرتبـة تفـصيل آن              (، نون )تعينات و تعددات  

اعتبار ذات بـه حـسب ظهـور و         (، هاء )وجود مطلق در كل موجودات    (، واو )است
، مرتـوق   اجمال مادة وحدانيت  ( الحقايق، حق اليقين، رتق    حقيقة،  )حضور و وجود  

   4).پيش از آفرينش و ظهور

  تجلي و ظهور اسماء جمال و جلال. 2

تـرين مـصطلحات    در منابع صوفيه، تجلي و تعين جمال و جـلال از برجـسته            
آنكه تصريح كنند، قابل استنباط اسـت كـه ايـن           به همين دليل، بي   . صوفيانه است 

 ـ          شاخص و عامل مي    . ه شـمار آيـد    تواند از اصول و مباني مهم عرفـان صـوفيانه ب
هاي هستي و پوشان مست، به همة مظاهر و جلوه      توجه مستمر صوفيان، اين خرقه    

هـا، از جايگـاه و شـأن تجلـي در سـلوك و معرفـت                تأثرّ شديد آنان از آن جلـوه      
نظر و نظربازي، شاهدبازي، سماع نـواي مطربـان و          . كندصوفيانة آنان حكايت مي   
مقريـان، اداي اذكـار و ادعيـه در مجـالس و             از زبان    قرآنقوالان و نيوشيدن كلام     

هاي قلبـي و نيـز اهتمـام آنـان بـه            ها، اشارة آنان به كشف و شهود و بارقه        خانقاه
هايي از  احوال و اوقات عارفانه به هنگام مكاشفه و مشاهدة تجليات ربوبي، نمونه           

 و  صوفيان سالك نيز مرشد و پيـر      . اندجويي صوفيان از مظاهر جمال و جلال      بهره
هاي ربوبي و رحماني خداوند كه وسيلة جـذب         شيخ و مراد خويشتن را از جلوه      

گردنـد،  و هدايت و صـعود سـالكان صـوفي بـه مراتـب بـالاي اسـما تلقـي مـي                    
بزرگان صوفيه مـصطلحات متعـددي در حـوزة تجلـي و تعـين ذات               . دانستند مي

منحـصر بـه    دهـد صـوفيان تجلـي را        اند كه همگي نشان مي    احديت به كار گرفته   
 بلكه مراتب عالي تجلي و تعـين را متعلـق بـه             ،دانستندمرتبة ناسوتي و مادي نمي    

و سـپس تجليـات     ) حقيقـت محمديـه   (تعينات اولي يعني تجليات عقلي و نوري      
هاي اين تجليات، اسما و صفات خداونـد اسـت          جلوه. دانستندنوري ملكوتي مي  
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س بر قلـب صـوفيان عـارف وارد و          ها و انفا  كه در اين عالم ناسوت همانند بارقه      
ظهور، جلوه، تشخص، طالع، لائحه،     «از آن جمله است مصطلحات      . گرددنازل مي 

ظهور اسـماء   (، فتق )شب اختصاص سالك به تجلي خاص     ( القدر ليلةلامعه، بواده،   
، اسم، اسم اعظم، اشـراق، وارد، واقعـه،         )حضرت احديت و واحديت، مقابل رتق     

، بارقه، تحقق، جـرس، جـلا و اسـتجلا،          )خطور كننده (طرشاهد، رقيقه، لطيفه، خا   
، نفَـس   )دوام و تواتر حال مشاهده، آرامش دل به لطـايف و اشـارات غيبـي              (نفسَ

رحماني، قبول، رسم، ستاير، صبيح الوجه، فتوح، كلمه، مشارق و مغارب، مجـالي             
 تعين اول، عقل اول، حقيقـت محمـدي، درة        (كلي، مطالع و منصات، قابليت اولي     

، )عنصر اعظـم و كنايـه از هيـولي        (، عنقا )حقايق بسيط (، حروف )بيضا، روح اعظم  
سـتر، حجـاب، ران و      «مـصطلحاتي ماننـد     . »…، ام الكتاب و     )اولين ممكنات (باء

نيز اشـاره بـه موانـع و حجبـي          » ...رين، صدأ، غين، فرق و تفرقه، دبور، غراب و          
  . شودب و جان صوفي ميدارد كه سبب منع و انصراف نور تجليات احدي از قل

  طريقت و سلوك قلبي. 3

ــ كـه گـاه تعـابيري ديگـر         در ادبيات صوفيه، اصطلاح سلوك و نيـز طريقـت         
به جاي آن دو به     » ، سير، صعود و ترقي    )اسفار: ج(قدم، قدم صدق، سفر   «همچون  
رودـ درست برابر اصطلاح حركت و تغير ذات در ادبيات فلسفه و عرفـان             كار مي 

كه اشاره شد، تجليات غالب و پر نور اسـت كـه بـر تجليـات                 چنان .فلسفي است 
. سـازند ها را از نور وجود خويش غني مـي        شوند و آن  ضعيف و محتاج چيره مي    

اين مطلب در ادبيات صوفيان و عارفان با تعابير فقر، افتقار، غنـي و اسـتغنا بيـان                  
 اسـت؛ زيـرا او در       ويژه انـسان  فقر و افتقار، صفت ذاتي هر موجودي به       . گرددمي

قرار دارد و از ايـن روي، از نـور          ) مرتبة ناسوت (ترين مرتبة وجود  آخرين و پايين  
مند است، و همواره، محتاج     بسيار كمتري نسبت به منشأ نور يعني نور الانوار بهره         

افتقـار و اسـتغناي     . ها و زمين، خداوند غني حميد خواهد بود       و مفتقر نور آسمان   
شود، آنان كـه از     زان آن پيش از تولد و در بطن مادر تعيين مي          وجودي آدمي و مي   

از نـور و انـرژي عقلـي و نفـساني           ) ژن وجودي (حيث استعداد فطري و تكويني    
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السعيد «: ترندمندند، سعادتمندتر و در غير اين صورت، شقي       تر بهره بيشتر و غالب  
هِ  من سعِد في بطنِ امُهِ و الشّقي من شقَِي في بط ـ           فرهنـگ مـأثورات متـون     (».نِ امُـ

كه تصريح آنان   اند، چنان در منابع صوفيه به اين امر نيز پرداخته       ) 275عرفاني، ص 
به عنايات ازلي، سرشت و تقدير آسـماني، اسـتعداد تكـويني در آفـرينش ذات و                 

مجــذوب ســالك و ســالك «سرشــت آدمــي و بــه كــارگيري اصــطلاحاتي نظيــر 
قلـب،  : تونه، زيت، درجـات و اطـوار وجـود سـالك          مجذوب، مفتاح سر قدر، زي    

صدر، فؤاد، سرّ، لطيفة انساني، نفس، نفس ناطقـه، نفـس مطمئنـه، روح، شـجره،                
از باور آنان به نوعي جبر      » ...زجاجه، كوكب دري، مصباح، افق مبين، افق اعلي و          

  . كنديا قسر طبيعي و تكويني حكايت مي
طني سـالك بـا اصـطلاحات و تعـابيري     در ادبيات صوفيانه، حركت و سلوك بـا      

آنان تحول و حركت ذات سالك و تأثر و افتقار وجـودي            . خاص همراه گشته است   
حال، وقت، وجد، جذبه، انزعـاج، اراده، اصـطلام، انجـذاب،           «او را با تعابيري چون      

عشق، نكاح ساري و حـب ذاتـي، كـشف و شـهود، محاضـره، حـضور، محـاذات،                   
، شهود و غيبت، اعراف، تجريد و تفريد، انـس و هيبـت،             محادثه، مسامره، سعة قلب   

اين اصطلاحات همگي حالات و تحـولات و        . اندبه كار برده  » ...ذوق، شرب، ري و     
تغيرات ذاتي سالك، فقر وجودي او، و لذا كشش و جذبه و شوق و عشق و اراده و                  

شف، شـهود،   ك ـ«تعـابيري چـون     . دهدرا در او نشان مي    ... انابه و شرب و استغنا و       
، سـعة   )از جلال و شكوه نور غالب خداونـد       (محاضره، محادثه، انس، معرفت، هيبت    

ما وسعِني أرضـي و لا سـمائي و       : از حضور و نفوذ نور ذات و صفات خداوند        (قلب
نيز از تأثير و تـأثر و  » ها، ري، توحيد، حيرت و امثال آن   )وسعني قلب عبدي المؤمن   
   .كندور مغلوب حكايت ميفرايند غلبة نور غالب بر ن

يابد كه سـرعت و  تر ميحركت و سلوك عارف زماني اهميت و اعتبار افزون       

سرعت و شتاب حركت يـا سـلوك و         . شتاب آن تا منتها درجة ممكن ارتقا يابد       

كه گفته شدـ از طريق تحديد دلبستگي و وابستگي به مظاهر    ـ چنان سفر روحاني 

و جمع ذهـن و دل بـه انـوار غالـب جمـال و               نور و ناتمام، همت در تمركز       كم
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جلال و سرانجام آماده نمودن زمينة تلطيف و ترقيق قلب، تنبيـه نفـس و تزكيـة                 

اين سه طريق ارتقاي سرعت و شتاب حركت و سلوك را           . شودذهن حاصل مي  

و بـه تعبيـر صـوفيه       » تمركـز «توان خلاصه كرد؛ آن تعبير همان       در يك تعبير مي   

جمعيت . است» الجمع، اخلاص، محاسبه، مراقبه و همت     جمع، جمعيت، جمع    «

انقطـاع و عزلـت از ظلمـات مرتبـة          «ذات و تمركز وجود بـا امـوري همچـون           

، مجاهده و رياضت،    )موت احمر، موت ابيض، موت اخضر، موت اسود       (ناسوتي

عبوديت، قيام الليل، صيام الدهر، تفكر، خلوت، ذكـر، توبـه، ورع، صـبر، زهـد،                

، شوق، انس،   )مجازي يا حقيقي  ( توكل، رضا، خوف و رجا، عشق      ،)كيميا(قناعت

گـردد؛ و در مقابـل آن،       حاصـل مـي   » هـا نظربازي با جمال شاهدان و نظـاير آن       

هرگونه انصراف همت از وجه ذوالجلال، تفرقة خاطر، انـصداع، ريـا و سـمعه،               

 ها موجب پراكندگي ذهن و دل، عدم تمركز و        غفلت، ميل به قساوت و مانند آن      

. شـود در نتيجه سكون و ركود و حتي پسرفت سالك به سوي مراتب نـازل مـي               

مقام تمكين، جمع، جمع الجمع، حريّت، طمأنينه، يقين، صحو و سكر، تحقيـق،             

قلبي كه اخـلاص    (هايي است ملقب به بيت الحكمه     حكمت و معرفت مقام قلب    

قلـب  (لمحرم، بيت ا  )قلب پاك از تعلق به غير     (، بيت المقدس  )بر آن غالب باشد   

قلب واصل به مقام جمع در حـال فنـاي در           (العزة، بيت   )حرام گشته بر غير حق    

كه با جمع و تمركز در تجليات عقلي، ملكوتي و ملكـي ظلمـت نقـص و                 ) حق

اند يعني مقام غوث و قطب و       حرمان را با نور كمال احديت برانداخته و برچيده        

  . خاتم و خضر

نوعي با سلوك و حركت نسبت دارند و از         تمامي اين مصطلحات هر كدام به       
بـا تحقـق    . كننـد شأن تحولات و سلوك باطني به عنوان مبناي عرفان حكايت مي          

فرآيند تجلي و تأثير نور و انرژي مظاهر و تعينات عقلي و علمي و ملَكي و ملكي  
فت اي به نام معر   ها، نتيجه و ميوه   بر ذات سالك و تأثر و تغير ذاتي او از آن جلوه           

   .گردديا عرفان حاصل مي
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  فناي في االله و بقاء باالله. 4

در بحث اتحاد در نظرگاه فلسفي عرفان اشاره شد كه با تغذية نشĤت آدمي از               
. شـود تجليات، به تدريج وجـود او از آن تجليـات انباشـته و توشـة آخـرت مـي                  

 حاصـل   )62/ ؛ نـساء  95/ بقـره : ما قـدمت ايـديهم    (هايشچنانچه مجموعة انباشته  
توان او را از زمرة اصحاب شمال و نور باشد، مينور و ظلماني و يا كمتجليات بي 

هاي اشقيا به شمار آورد و به عكس، اگر وي نشĤت وجودي خويشتن را از جلوه              
. پرنور عقلي و علمي سرشار سازد، ذخيرة پرانرژي نور را توشة خود ساخته است

قيقت، از علم اليقين و عين اليقين به حـق          اينان از سكر به صحو، از طريقت به ح        
تعبير . اذا تم الفقر فهو االله    : شونداليقين، و از فقر و افتقار به غني و استغنا نايل مي           

ولايت و خلافت عبارت از همـين اسـت كـه از طريـق افاضـه و كـسب امانـت                     
صاحب و حامل امانـت يـا همـان         ) ترين تجليات اسما و صفات الوهي     عالي(الهي
كه با گـوش    يابند؛ چنان شوند و صفات خدا را در خويش مي       فگي خداوند مي  خلي

گوينـد و بـا دسـت او        بينند؛ با زبـان او سـخن مـي        شنوند؛ با چشم او مي    خدا مي 
لايزال عبدي يتقرّب إلي بالنّوافل حتي أُحبِه فإذا أحببتهُ         «: يابندچيرگي و سلطه مي   

و بـي   ] و بي يـبطشِ   [ساناً؛ فَبي يسمع و بي يبصِرُ     و ل ] و يداً [كنت له سمعاً و بصراً    
گويند عارف بـه  اينجاست كه مي  ) 412فرهنگ مأثورات متون عرفاني، ص    (».ينطِقُ

شطح و طامات صوفيانه نيز در ايـن        . مقام توكل، تفويض و يا تسليم رسيده است       
نمايد؛ زيـرا صـوفي يـا عـارف چـون وجـودش سرشـار از صـفات                  مقام رخ مي  

. نگرد گويي چنان است كه بـه خداونـد نگريـسته اسـت             ، به خود كه مي    خداست
تـرينِ  بنابراين، ولي همان وجود فاني در انوار تجليات حضرت احـديت و جـامع             
 سـدرة اوليا و خلفا در اسما و صفات و به تعبير صوفيانه، سالك منتهي بـه مرتبـة                  

  . المنتهي است
يز به جاي اتحاد و فنا و بقا بـه كـار            در ادبيات صوفيه، الفاظ و تعابير ديگري ن       

استتار، محو، اثبات، جمع حقيقي، محق، سـحق،  «: رفته است كه از آن جمله است   
طمس، صعق، مـوت، حـرق، حلـول، وحـدت، توحيـد، وصـل، اتـصال، خلُّـت،                  
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، اسـتهلاك، وجـود،     )انمحاق و محو شدن سالك در حق هنگام وصول تام         (سرائر
نيز استفاده شده اسـت     » ملكه«يا  » مقام«يان از اصطلاح    در منابع صوف  . »استغنا، فقر 

كه مراد از آن فناي ذات سالك از صفتي از صفات بشريت و يا بقاي او به صفتي                  
توان فناي بخشي از صفات بشري      از صفات خداوند است؛ در حقيقت مقام را مي        

قام م: گوييمكه مي چنان. و يا بقاي بخشي از صفات احدي در ذات سالك دانست          
وحدت، مقام محبت، مقام فقر و استغنا، مقام ذكر، مقام زهد، مقام معرفت و علم،               

  ... . مقام تكلّم، مقام سماع، مقام نظر، و 
جا كه حركت   فنا نقطة واحدي از حركت و سلوك سالك نيست بلكه از همان           

شود، فنـاي سـالك     ذات سالك و تأثرّ او از نور و انرژي تجليات خداوند آغاز مي            
شود، مرتبة بقاي او نيز آغـاز       يابد و آنجا كه فناي سالك حادث مي       نيز حدوث مي  

ـ يعني مقام فنا    انتهاي مقام عرفان همان انتهاي حركت جوهري در آدمي        . گرددمي
   .و بقا در ذات و صفات خداوندـ است

 نظرگاه عرفان ادبي يا شاعرانه. ج

ط بـه ادبيـات فلـسفي، در        اي از مصطلحات عرفـاني مربـو      كه پاره همان طور   
رود، به همان نحـو بخـشي از مـصطلحات صـوفيانه و             ادبيات صوفيانه به كار مي    

شاعرانه نيز با تأثير و تأثر اين دو ادبيات از يكديگر در هر دو منبع شعر فارسي و                  
دانيم عدة بسياري از شاعران، منش      ويژه كه مي  منابع صوفيانه به كار رفته است، به      

ارفانه داشته و از اين طريق بهرة فراواني از مـصطلحات را در اشـعار               صوفيانه و ع  
ـ به عكس   اما بايد اقرار كرد كه ادبيات شاعرانه و عارفانه        . اندخويش به كار گرفته   

اي و بيان برهاني و حال و مقال دارندـ         ادبيات فلسفي و صوفيانه كه روش مدرسه      
قت و نيز بـا زبـان و بيـاني سـاده و     مباني و اصول عرفان را در نهايت لطافت و د      

در ايـن نظرگـاه،     . ياب و با روش كـشف و ذوق بـه تـصوير كـشيده اسـت               آسان
هاي او و نيز حركت و سلوك قلبي عاشق و فناي او بـا جلـوه و                 معشوق و جلوه  

نظيـر در ادبيـات جهـان،       هـاي بـي   سـنجي ناز يار به روشني و با زيبايي و با نكتـه          
ر ادبيات و اشعار عارفانه و صوفيانة فارسي، اصول و مباني           اند، لذا د  صورت يافته 
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چهارگانة عرفان را بيشتر در قالب تعابير و مصطلحات عاشقانه و خراباتي، و البته              
با پژوهشي انـدك    . توانيم جستجو و استنباط كنيم    سازگار با سبك و زبان شعر مي      

 سعدي و حتـي خيـام،       توان دريافت كه چه ميزان از شعر حافظ، مولانا، عطار،         مي
حجم كاربرد همـين    . حاوي اين چهار مبناي عرفان البته با زبان شعر و ادب است           

تواند ما را به اصول و مباني عرفـان         تعابير در اشعار بزرگان شعر فارسي، خود مي       
هـاي  مشتمل بر وجود سروگون يار و جلـوه       (تفصيل اين اصول و مباني    . راه نمايد 

خرابي عاشق و فناي او به بـادة جمـال و جـلال يـار از               او از يك سو، و مستي و        
   :بدين شرح است) سوي ديگر

  معشوق و ساقي سرو قامت. 1

تر است  در اشعار عارفانه و عاشقانة فارسي، آنچه از هر چيزي براي شاعر مهم            
هر مضمون . آيد، معشوق و محبوب اوستو غايت شعر و شاعري او به شمار مي

اعري و هر كشش روحي و رواني شاعر، در شعر دور           شعري، هر نيت و هدف ش     
نگاه شاعر عارف در    . مركز دايرة عشق، يعني معشوق، در گردش و چرخش است         

شعر خود به معشوق و محبوب از منظر حقيقت است؛ عشق او يا نسبت مـستقيم                
هاي جمـال و جـلال او و        با خالق جمال و جلال دارد و يا منتسب است به جلوه           

شق مجازي است؛ در اين عشق اگر شـاعر نـسبت بـه موجـودي يـا                 اين، همان ع  
كند، هدف و انتهاي عشق او نه آن موجود بلكه معـشوقي           اي اظهار عشق مي   جلوه

كـه عـشق بـه      ها و موجودات بدو تعلق و نسبت دارند، همچنان        است كه آن جلوه   
 آن  لوازم و متعلقات معشوق انساني نه عشق صرف به آن لوازم كه عشق به مالك              

هاي او را   بنابراين، شاعر معشوق و جلوه    . يعني خويشتن آن شخص انساني است     
معبـود، يـار،    «خواند از آن جمله با اسامي و صـفات          با اسامي و صفات متعدد مي     

دوست، محبوب، منظور، مطلوب، جان، جانان، شاهد، ساقي، بت، سيمرغ، عنقـا،            
 شـاعرانه نيـز آنچـه مبنـا و اصـل            در عرفان . »...سرو، صنوبر، گل، آفتاب، ماه، و       

اساسي معرفت و عشق تلقي گشته، وجود نازنين يـار اسـت؛ اوسـت كـه سـبب                  
هـاي  هاي حيرت و فنا شـده و جلـوه        سرگرداني و آوارگي عاشق عارف در بيابان      
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  . جمال و جلالش، عشق، حركت و خرابي ذات عاشق را موجب گشته است

  هاي معشوق و ساقيگري اوجلوه. 2

يات و عرفان شاعرانه و عاشقانه، تجلي و ظهور معـشوق و محبـوب را               در ادب 
گانه همچنين خيـال    توان ديد؛ شاعر علاوه بر محسوسات پنج      تر مي بسيار برجسته 

ــ و معلومـات ذهنـي و        گانه دريافته اسـت   تر از راه حواس پنج    ـ كه پيش  معشوق
ان خـود را بـدان      گرداند و ج ـ  عقلي در مورد او را نيز در وجود خويش متحد مي          

ها و تجليات معـشوقانه در شـعر فارسـي          مشهورترين جلوه . سازدطريق معطر مي  
  : عمدتاً بدين شرح است

هايي كه با بهره جستن از مظاهر و ظهورات افعالي معـشوق و بـا               جلوه. الف
اند ماننـد،   استفاده از مصطلحات مربوط به اندام و اعضاي تن معشوق بيان گشته           

رخ، ابرو، مژه، چشم خمار، خال، خد، خط سبز، لب لعل، دهان            زلف، عارض،   «
شكرّين، زنخ يا ذقن، غبغب، دوش، تن سيمين، سينه، قفا، ساعد، سـاق، قامـت               

  »...دلكش و 
حسن، ملاحت، شكوه، صـوت     «هاي اخلاق و صفات معشوق مانند       جلوه. ب

مه، شـنگي،   دلنشين، خنده، مهرباني، نظر، غمگساري، دلبري، ظرافت، ناز و كرش ـ         
گري، ترسايي، خـواب،    شوخي، شرم وحيا، غرور، شاهي، توانگري، تركتازي، فتنه       

وصف ايـن   . »...رقص، مكر و قهر، جفا، خشم و كين، سركشي و تيزي، عتاب و              
ها بدان جهت است كه آدمي و صورت جمـال اوــ در             ها و تأثر شاعر از آن     جلوه

گانـة  تعينات خداوند در مراتب سه    مقام خليفگي خداوندـ مثالي است از جمال و         
لـذا  . ناميده است » كَون جامع «كه ابن عربي نيز انسان را       عقل و مثال و ماده، چنان     

تـر و   توان محـسوس  وصف جمال خدا را با توصيف جمال صورت زيبارويان مي         
  . زيباتر بيان نمود

 ـهايي كه با استفاده از تعابير رمزي، به     جلوه. ج ه خمريـات  ويژه تعابير مربوط ب
باده، مل، راح، دردي، مروق، دختر رز، جرعه، صبوح، غبـوق،      «اند، مانند   بيان شده 

هـاي  بيان جلـوه  . »...قدح، ساغر، قرابه، سبو، رطل، نقُل، پير مغان، ساقي، خمار و            
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معشوق با بهره جـستن از مـصطلحات خمريـه از جهـت صـفت تأثيرگـذاري و                  
هـاي معـشوق، جـان عاشـق را         جلوه كهسازي باده و شراب است، همچنان     مست

   .مست و خراب مي سازد
ها و هاي معشوق با ديگر تعابير رمزي، مانند تعابير ديني، موسيقي، گل          جلوه. د

چليپا، نـاقوس، زنـار، بنفـشه، ياسـمن،         «كه از آن جمله است تعابير       ... درختان و   
ل، پسته، فنـدق،    بويان، سنب گلزار، نرگس، سبزه، بستان، چمن، صنوبر، سرو، سمن       

مطرب، نغمه، ناي، دف، چنگ، رباب، بـوي، نـسيم، نافـه، حجـاب، نقـاب، ابـر،                  
   .»...و  چوگان، شمع، صبح، ستاره، سهيل، آينه، لؤلؤ، ثعبان، زاغ،

 براي تجليات   هاي معشوقانه رمزها و نمادهايي    در ادبيات عارفانه، همة اين جلوه     
هاي ذاتي خود    گانة هستي را با انرژي     سه ذاتي، صفاتي و افعالي خداوندند كه نشĤت      

هايي خاص  ها و زمان  ها و تجليات معشوقانه در مكان     اين جلوه . گيرندفرا و فرو مي   
خمخانـه،  «: انـد ها موسـوم  ها بدين نام  يابند؛ مكان و جهان ظهور اين جلوه      ظهور مي 

 ـخرابات، بتخانه، مصطبه، ميكده، خانة خمار، دل عاشـق، ديـدة معـشوقه             ين، ديـر،   ب
زمان و اوقات ظهور و جلوة معشوق نيز با اين اسـامي            . »...كليسا، صومعه، مسجد و     

بامداد، شامگاه، روز، شب قدر، شب يلدا، نوروز، شعبان، بهار، عيـد            «: اندبه كار رفته  
 اين همه تعابير شعري براي بيان يكـي از مبـاني عرفـان              .»...رمضان، دورة جواني و     

اگر مقام معشوقيت و عشق و عاشقي       .  معشوق به كار رفته است     يعني تجليّ و ظهور   
يابد، مقام معرفت وعرفان نيـز تنهـا بـا تجلـّي            گري و ظهور معشوق معنا مي     جلوه با

   .معشوق و محبوب متصور خواهد بود

  طرب، مستي، خرابي و ويراني دل. 3

نـوي  در شعر عاشقانه و عارفانه، علاوه بر اصطلاح سـفر روحـاني و سـير مع               
. مصطلحات بسيار متعدد ديگري براي حركت و سلوك ذاتي به كـار رفتـه اسـت               

اين اصطلاحات هر كدام بـه نـوعي از تغيـر و دگرگـوني ذات عاشـق و عـارف                    
گـردد،  كند كه غالباً در اثر ذوق، شرب و ري بادة جمال يار حادث مي       حكايت مي 

ز شـراب سـاقي، برابـر       كه خرابي و ويراني دل عاشق و سـكر و مـستي او ا             چنان
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رشد و ترقـي و  (نشو و نما. دگرگوني و حركت ذاتي عارف و سلوك قلبي اوست 
و هفت شـهر عـشق نيـز از اصـطلاحاتي           ) حركت سالك از پرورش نور الوهيت     

نـور  . است كه به حركت و سلوك باطني عارف و مراحل و مراتب آن اشاره دارد              
گيـرد و او را بـه       ك را فرو مـي    غالب و واسع رخسار يار، چنان وجود عاشق سال        

افكند كـه شـاعر وجـود مغلـوب او را در ايـن حـال بـا                  وجد و شور و نشاط مي     
غواص، پاكباز، ديوانه، مدهوش، شوريده، اهل طرب و عـشرت و           «تعابيري چون   

  . كشدبه تصوير مي» اهل بزم و عيش
  صبـح اسـت ساقيـا قدحـي پرشـراب كن

  ب كـندور فلــك درنــگ نـدارد شتــا
  )385/ 1ديوان حافظ، (

  تر كـه عـالـم فانـي شـود خـرابزان پيش
  ـام بـادة گلگـون خـراب كـنــا را ز جـم

  )385/ 2همان، (

  خشك شد بيـخ طرب راه خرابات كجاست
  ـوا نشـو و نمـايي بكنيم ـا در آن آب و هـت

  ) 368/ 3همان، ( 
  چشمت به غمزه خانة مـردم خـراب كـرد

  رويمبـاد كه خوش مست ميخموريت ـم
  )475/ 4همان، (

  دارد نسيم جعد گيسويتدامم مسـت ميـم
  كند هر دم فريب چشم جادويتخرابم مي

  ) 94/ 1همان، (
مستان جلوة جمال يار به دليل آگاهي از لذت و اصالت عيش و مستي از تظـاهر                 

يـين خـود    را ديـن و آ    ) حركت جوهري (= آنان مستي و خرابي   . به شريعت ابا دارند   
دانند؛ لذا مذهب رندي و قلنـدري، قلاشـي و اوباشـي، ترسـايي و زناربنـدي، و                  مي

اند و در شعر فارسـي نيـز بـه القـابي            ملامتي و لااباليگري را براي خويشتن برگزيده      
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خـوار، سـرو پايبنـد، بلبـل        عارف، عبد، محب، بدنام، رسوا، خودكام، بـاده       «همچون  
  . اندملقب گشته» ...ز، گداي كوي يار و عاشق، بنفشة سوخته خرمن، نظربا

  ـدارهاـهــر دلــن مـيـش مـبـود ك  ـارهـاـام بهـفتــگـويـم و گ هـمـي
 ه هشيـارهاـرگــن جـد زيـانرونــب  پرستش به مستي است در كيش مهر

  )علامه طباطبايي(
از اين ديدگاه، حركت و سلوك عاشق، منوط اسـت بـه جمعيـت ذهـن و دل و                   

چنانچـه لطـف ازلـي سـعادت ذاتـي          . هاي معشوق ذات او در وجود و جلوه     تمركز  
اي از نور رخ يار آتـش در جـان و           عاشق را در وجود او رقم زده باشد، اندك جلوه         

از آن پس است كه عاشق، جان خويش را به دست تجليـات             . روان او خواهد افكند   
دوزد تـا نـور    غير او مـي اش را از ديده سپارد و نگاه دل و  غالب و پرنور معشوق مي    

  . ور سازدذات لاهوتي بر دل او تمركز يابد و خرمن جان او را شعله
  از آي تا شوي مجموعـه بـفرقـكر تـز ف

  به حكم آنكه چو شد اهرمن سروش آمد
   )170/ 6ديوان حافظ، (

  اده بخورــياي دني چند خوري بـم دنـغ
  حيـف باشـد دل دانـا كـه مشـوش باشد 

  )154/ 5همان، (
  ذيرد هيهاتـض پـم فيـخاطرت كي رق

  مگـر از نقـش پـراكنـده ورق سـاده كني
  )470/ 6همان، (

عاشق، طبيعتاً از تمركز در غير معشوق عاجز و يا دست كم دور است و ذكـر                 
گيرد و به همين دليل، در صحرا و دريا و          و خيال يار سراسر وجود او را در بر مي         

اين جمع و تمركز سرعت     . كندناي يار را مشاهده مي    كوه و در و دشت، قامت رع      
  . سازدتر ميحركت و سلوك عاشق را افزون

عشق، شـوق و اشـتياق، هجـران، انقطـاع          «توانيم نتيجه بگيريم كه      مي ،بنابراين
قلبي از دنيا و برگزيدن خلوت انس و نيز سر در جيب تفكـر فـرو بـردن و ذكـر                     
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سماع، نظربـازي و تفـرج، قـرار گـرفتن در           تر  جمال معشوق كردن و از همه مهم      
مندي از نوش لب يار، دست كشيدن بر سر زلف او،           مسير نسيم گيسوي يار، بهره    

گزيدن لب و خوردن سيب زنخ، در آغوش كشيدن قامت بلنـد يـار و بوسـه بـر                   
هـاي پـر نـور و پـر انـرژي معـشوق             خاك پاي او نهادن و خويـشتن را از جلـوه          

افزايـد؛   سرعت حركت و سـلوك ذاتـي عاشـق را مـي            »دگرگون و ويران ساختن   
هـا و   رياضت و مجاهده در عرفان شاعرانه نيز عبارت از مجموعـة همـين جمـع              

به عكس، ريـا و سـمعه، غفلـت از يـاد معـشوق، از دنيـا در برابـر                    . تمركزهاست
معشوق حجاب برساختن، جهـل، ظـاهرگرايي و تقليـد از عامـه و نيـز وقـف و                   

... نوشـي و    پوشي در برابر بـاده    ري در برابر مستي و خرقه     سپردن خويش به مستو   
كفر زلـف   . شودموجب تفرقه و پراكندگي دل و روان عارف از وجود معشوق مي           

اشاره به همين ظلمات مـادي دارد، و توبـه، بازگـشتن از توجـه بـه ايـن دنيـاي                     
  . سان و روي نمودن به سوي قبلة رخ و قامت يار است زلف

اسرار غيبي و محمل رازهاي خلوت ميان عاشق و معشوق و قلبي را كه عرش   
سرشار از نور ذات الوهي است، شايسته است كه جام جم و آيينة سكندر ناميـده                

هـا، فريادهـا،    ها، نالـه  ها، دردها، عطش  ها، محنت در اين جام و آينه، هم غم      . شود
ديد؛ هم مجلس   توان  ها، هم بزم عيش و عشرت و مستي مي        ها و عربده  ها، فغان  آه

توان يافت و هم احـوال ملـك دارا و صـورت            هشياري و بندگي و آزادگي را مي      
  . خيال و جمال يار را

آيـد؛ زيـرا در     حركت و خرابي دل در حال فراق و هجران و حرمان پيش مـي             
يابد و نياز و فقر كـه       اين حال است كه نياز و فقر ذاتي عاشق و عارف اشتداد مي            

أ عــشق اســت، باعــث تحريــك و تــشديد هيجانــات و اســاس و جــوهر و منــش
نشيند و عاشق را    از اين طريق است كه عشق جاي محبت مي        . شودمي احساسات

شود كه عاشـق    جا منتهي مي  افكند، و سرانجام بدان   به شور و هيجان و التهاب مي      
. اين مرحله همان مرحلة آغـازين فناسـت       . پنداردهر كوه و در و دشتي را يار مي        

ند حركت و مـستي و خرابـي عاشـق را در چهـار مرحلـه و بـدين صـورت                     فرآي
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جوشش و اشتداد نيـاز     . 2فراق و هجران و حرمان      . 1 :توان بيان و ترسيم كرد     مي
  . فنا. 4تبديل محبت به عشق و تشديد هيجان . 3و فقر 

  وصال عاشق به معشوق. 4

اشـقانه و بـا     عاشق كه وجودش از هجران و حرمان يار در فقر و نياز است، ع             
شور و هيجان در پي وصال و پيوستن به يار و زندگي يافتن از نور و انرژي ذاتي                  

ـ آنگاه كه فقر و نياز ذاتي عاشق در نهايت درجـه            اين حركت و سير ذاتي    . اوست
كند و از انوار ضـعيف      باشد، نور ذات، صفات و افعال يار، وجود او را احاطه مي           

ـ به فنا و اتحاد ذاتي، صـفاتي و         گرداندنياز مي ود، بي ترِ وج و ظلمات مراتب پايين   
. شـود گانة ذاتي، صفاتي و افعالي معشوق منتهي مي       هاي سه افعالي عاشق در جلوه   

كند و خود را معـشوق و معـشوق         اينجاست كه عاشقِ مدهوش، شطّاحي آغاز مي      
  . كندرا خويشتن معرفي مي

  ليـك از ليـلي وجــود مـن پــر اسـت
  فات آن در استـر از صـ صـدف پايـن

  گــر فصـدم كـنـي! تـرسـم اي فصـاد
  ـلي زنـيــر ليـاه بــاگـــنـيـش را نـ
  دانـد آن عقلـي كه او دل روشنـي است

  يسـتـيـلي و مـن فـرق نـل يـانـدر م
  )2021ـ 2019/ 5مثنوي، (

  هر آن كاو خالي از خود چـون خلا شد
  دــدا شـوت و صـانا الحـق انـدر او ص

  ـا وجــه بـاقـي غيـر هـالــكـود بـشـ
  لـوك و سيـر و سـالكـردد سـكـي گـي

  )448ـ 447گلشن راز، ب (

  تــو را از هستـي خــود وارهـانــد  اگر نـوري ز خـود در تـو رسـانــد
  )514همان، ب (
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  خـور مـي تـا ز خـويشـت وا رهانـدـب
  ره بــا دريــا رسـانــدـطـــوجــود ق

  رابي خـور كه جامش روي يـار است ش
  خـوار استاك بـادهـشـم پــه چـيـالـپ

  )811ـ 810همان، ب (

وصال، قربت، خلوت، حضور، دل از دست شدن و سپند آتـش روي دلـدار               
گشتن و نيز تمثيلات فراوان شاعران از وحـدت كثـرات و ظهـورات هـستي و                 

 و دريا، بخار و دريـا، ذره و  مانند قطره و دريا، حباب و دريا، موج  (ذات خداوند 
خورشيد، سايه و خورشيد، شيشه و نور، تصوير آيينه و شخص آدمي، حـروف              

، از  )و حرف الف، اعداد و عدد يك، جام و شراب، دايره و آتش، هيزم و آتـش                
فناـ به  . كندحدوث و تكميل فنا و استغراق عاشق در وجود معشوق حكايت مي           

و افعال خويشتن مردن و به وجـود يـار زنـده            بيان ديگرـ از خويشتن و صفات       
 اسـت كـه     4گشتن است؛ زنده گشتن در وجود معشوق همان بقاء يـا بقـاء بـاالله              

   .انتهاي فناست

  گيرينتيجه

همواره اين پرسش مطرح است كه مباني عرفان يا تصوف كه عنـوان يكـي از                
 ايـن    به درستي چيـست؟    ،دروس دانشگاهي در رشتة زبان و ادبيات فارسي است        

مبحث را در كتب و منابع عرفـان و تـصوف، بـه مفهـوم اهـم مباحـث عرفـان و                      
كنند، اما به واقع از چه راهي بايد به اصول و مبـاني عرفـان پـي                 تصوف تلقّي مي  

برد؟ آن كدام بنياد يا مباني است كه بناي عظيم عرفان بر آن نهاده شده است؟ آيـا      
 آمده، موضوعات و مباحث مهم عرفان       كه در برخي منابع عرفان و تصوف      چنانآن
  تواند مباني عرفان باشد؟ مي

تـرين راه آن اسـت كـه بـدانيم          جهت پي بردن به مباني عرفان و استنباط آن مهم         
غايت مكتب عرفان و انتهاي هدف عارف از ورود به حلقة عارفـان و صـوفيان چـه            

يـن بـوده كـه از       كه مشهور است پرسش آدمي از خويشتن همواره ا        چنان. بوده است 
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ام؟ در كجا هستم؟ چه بايد كرد؟ و به كجا خواهم رفت؟ فلاسفه و حكما،               كجا آمده 
غايت حكمت و فلسفه را شناخت خدا و وجود، شناخت جهان هـستي و شـناخت                

آنان از حركت جوهري، سفرهاي عرفـاني،       . اندگفته انسان و مبدأ و منتهاي وجود او      
رغ، قوس نزول و صعود، سير إناّ الله و إناّ إليه           هفت شهر عشق و پرواز به سوي سيم       

اين مطالب حاكي از آن است كـه هـدف          . اندسخن رانده ... راجعون، سلوك و فنا و      
عارف چيزي جز حركت و سفر نيست، اما اين سفر مبدأ و مقـصدي دارد و عـارف                  

 لذا او بايد مبـدأ و محـل و حـال خـويش را             . ناگزير است كه راه و رسم سفر بداند       
بشناسد و از اسباب حركت و عوامل سرعت و شتاب حركت و سـرانجام از مقـصد                 

  . حركت آگاهي تام داشته باشد
از سوي ديگر، بررسي و سنجش محتواي معنـايي و عرفـاني كتـب عرفـان و                 

از جملـه آثـار ابـن       (هاي شعر عرفاني و كتب عرفان نظري      ويژه ديوان تصوف و به  
محقق را بدين استنباط    ) ود شبستري و ديگران   عربي، ملاصدرا، شيخ اشراق، محم    

دهد كه اين همه بيان و تأكيد بزرگان شعر و عرفـان و فلـسفه حـاكي از                  سوق مي 
  : چهار اصل اساسي در عرفان است

  مبدأ هستي و قبلة توجه مشتاقان . 1
 جهان هستي و ظهور و مظهر تجلّي رخسار يار . 2

 عاشق از ظهور نور معشوق سلوك، مجاهده، حركت و مستي عارفان . 3

هاي افعالي و صفاتي وصال، اتحاد و فناي عارف از طريق استغراق در جلوه    . 4
   .و ذاتي پروردگار و بقاي در وصول
هـاي معرفتـي عارفـان، صـوفيان، شـاعران و           اگر تمـامي تحقيقـات و تجربـه       

حكيمــان، و نيــز تمــامي تعــابير و مــصطلحات عرفــاني و صــوفيانه و شــعري را 
رسـد در درون همـين چهـار ركـن و مبنـاي معرفتـي               آوري كنيم، به نظر مي    گرد
  .هايي از اين تعابير در متن مقاله اشاره شدنمونه كه بهگنجد؛ چنان مي
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  : هانوشتپي
 ايـن   24 و   23،  12،  11،  10،  4بـه منـابع     : ك.، ر »فلسفه و حكمت  «براي مشاهدة تعاريف    . 1
 .مقاله
دربارة ذوات موجـودات    » قوه«ي چون ملاصدراي شيرازي، واژة      در آثار حكيمان و عارفان    . 2

انرژي يا قوه، همـان نيـروي ذوات عقلـي، نفـسي و             . است» انرژي«و ذات خداوند معادل واژة      
به همين دليـل، قـوه يـا        . شود و گاه در مجردات نوري     جسمي است كه گاه در ماده تعريف مي       

مقالـة  : ك.در ايـن بـاره ر     .(انـد تقسيم نمـوده   ... انرژي را به مادي و جسماني، نفساني، عقلي و        
، 7نويسنده در فصلنامة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم آذربايجان، شـمارة               

  ).»انرژي مجرد و شريعت عرفاني« با عنوان 1385بهار 
صـفت  منتها دارند؛ در اين ميان، پـس از         اسما و صفات خداوند همگي قوت و شدتي بي        . 3

از صفت علم و    . تري دارند جمال وجه و جلال ذات، صفت علم و تكلم او شدت و قوت بيش             
كلام او همين بس كه جملگي تعينات و تجليات غيبي و شهودي از علـم او و از طريـق اعيـان                     

إنمـا أمـرهُ إذا أراد      «: انـد و به وسيلة قول يا كلام او وجود يافته        ) مركز و حضرت علم خدا    (ثابته
كند كه  همتاي او به چيزي اشاره نمي     در واقع، وجود بي   ) 82/ يس(».اً أنْ يقولَ له كن فيكونُ     شيئ

به وجود آيد، بلكه سخن و كلام خدا همان تعينات و تجليات است و تعينـات و تجليـات نيـز                     
نامـة خـويش بـه      به همين جهت، وجود و جان موجودات را در پيـام          . همان سخن و كلام خدا    

اليـه يـصعد الكلـم الطيـب و العمـلُ الـصالح يرفَعـه               ... «: خواندمي» كلمه«،  )ص(رسول گرامي 
انمّا المسيح عيسي ابنُ مريم رسولُ االله و كَلمِتُه ألقيها إلـي مـريم و روح منـه        ... «؛  )10/فاطر(»...
 اسمه المسيح عيـسي ابـنُ        منه بكلمةٍ يا مريم إنّ االله يبشِّرُكِ       الملائكةُإذ قالت   «؛  )171/ مائده(»...

 نيز بـه صـراحت بـه        انجيلدر  ) 45/ آل عمران (». و مِن المقربّينَ   الآخرةمريم وجيهاً في الدنيا و      
و كلمـه  ... در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بـود         «: اين معني اشاره شده است    

لال او را ديـديم، جلالـي شايـستة         جسم گرديد و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و راستي؛ و ج             
  )1و1/14انجيل يوحنا: كتاب مقدس(».پسر يگانة پدر

 . مĤخذ الفاظ و مصطلحات اين بخش در فهرست منابع ذكر شده است. 4
5. Conservation of Essence. 
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   :منابع
 . 1362، اميركبير، تهران 5كوب، چ؛ عبدالحسين زرينارزش ميراث صوفيه -
 . 1377، مولي، تهران 2؛ عبدالرزاق كاشاني، ترجمة محمد خواجوي، چفيهاصطلاحات الصو -
  .1986، انجمن كتاب مقدس ايران، تهران 4؛ ترجمة انجمن كتاب مقدس، چانجيل شريف -
 . 1368، ناصرخسرو، تهران 3؛ السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، چالتعريفات)كتاب( -
، اميركبيـر،   1، تـدوين و تـصحيح رشـيد عيوضـي، چ          الدين محمد حافظ  ؛ شمس ديوان حافظ  -

  . 1379تهران 
 . 1362، مولي، تهران 1الدين حسين الفتي تبريزي، چ؛ شرفرشف الالحاظ في كشف الالفاظ -
، 3، ترجمة جـواد مـصلح، چ      )ملاصدرا(؛ صدرالدين محمدبن ابراهيم شيرازي    الشواهدالربوبيه -

 .1383سروش، تهران 
 . 1372، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم، قم 1ثربي، چ؛ يحيي يعرفان نظري -
 . 1375 ، علمي، تهران 8؛ احمدعلي رجايي بخارايي، چفرهنگ اشعار حافظ -
، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،      1؛ محمد خالد غفاري، چ    فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشراق     -

 . 1380تهران 
 . 1361نجمن اسلامي حكمت و فلسفة ايران، تهران ، ا1؛ سيد جعفر سجادي، چفرهنگ علوم عقلي -
  . 1381، حكمت، تهران 2؛ جميل صليبا، ترجمة منوچهر صانعي دره بيدي، چفرهنگ فلسفي -
  .1380، سروش، تهران 1نيا، چ؛ باقر صدريفرهنگ مأثورات متون عرفاني -
 .1366اللهي، تهران ، خانقاه نعمت1؛ جواد نوربخش، چفرهنگ نوربخش -
 . 1370، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم، قم 2؛ يحيي يثربي، چفلسفة عرفان -
 . 1381، دار القرآن الكريم، قم 2؛ ترجمة محمدمهدي فولادوند، چقرآن كريم -
، 1الدين ترينـي قنـدهاري، بـه اهتمـام احمـد مجاهـد، چ               ؛ نظام قواعد العرفاء و آداب الشعراء     -

 .1374سروش، تهران 
 . 1365، اميركبير، تهران 5؛ مصلح بن عبداالله سعدي، به اهتمام محمدعلي فروغي، چسعديكليات  -
 . 1368، طهوري، تهران 1؛ محمود شبستري، به اهتمام صمد موحد، چگلشن راز -
 . 1383، سازمان سمت، تهران 1؛ سعيد رحيميان، چمباني عرفان نظري -
 ـ     ؛ جلال مثنوي معنوي  - ، 2صحيح و توضـيح محمـد اسـتعلامي، چ      الدين محمد بلخي رومـي، ت

 .1369زوار، تهران 
، 3الدين همايي، چ  ؛ عزاّلدين محمود كاشاني، به تصحيح جلال      مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه     -

 .1367هما، تهران 
، نهـضت زنـان مـسلمان،       2؛ سيد جعفـر سـجادي، چ      مصطلحات فلسفي صدرالدين شيرازي    -

 . 1360تهران 
 الطبعـة ؛ انور فؤاد ابي خزام، به اهتمام جورج متري عبدالمـسيح،            لصوفيهمعجم المصطلحات ا   -

  .م1993الاولي، مكتبه لبنان ناشرون، بيروت 
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